
خبر 

آغاز رویداد ملی »سفینة النجاة« 

حجت الاسلام دشمیری در گفت وگو با »مهر« از آغاز برگزاری 
رویداد ملی سفینة النجاة خبر داد و گفت: این رویداد به تولید 
اثر حول محور سیدالشهدا)ع( و امام رضا)ع( می پردازد. وی با 
بیان اینکه حدود ۴۰۰ هنرمند و با هدایت بیش از ۳۰ استاد 
ــد، افــزود: فعالیت این هنرمندان  ــداد فعالیت دارن در این روی
در ۱۰ قالب هنری مجموعه عکس داستانی، مستند کوتاه، 
پادکست، گرافیک متحرک، نقاشی، تصویرسازی، حروف نگاری، 
طــراحــی نــشــان، پــوســتــر و طــراحــی پــرچــم و کتیبه اســت.

با اشــاره به  ایمانی مشعر  مسئول دفتر هنر هیئت جامعه 
اینکه این هنرمندان در سه روز و تا تاریخ ۲۸ مردادماه خلق 
اثر می کنند، عنوان کرد: این رویــداد در سالن نمایشگاه های 
بــرای شرکت در  برگزار می شود.  دائمی آستان قدس رضــوی 
ــداد از هنرمندان ۲۸ اســتــان کشور دعــوت بــه عمل  ایــن رویـ
آمده است که بخشی از آن ها را نیز بانوان تشکیل می دهند. 
راســتــای شبکه سازی  در  کــارگــاه  ایــن  اینکه  بیان  با  دشمیری 
اســت،  یکدیگر  بــا  هنرمندان  بیشتر  آشنایی  و  هنرمندان 
خاطرنشان کرد: در این رویــداد چند گام جدید را رقم زدیم.

وی با اشاره به اینکه برای کمک به ارتقای خلق اثر تمام کارگاه ها 
در یک محل هستند و تمام مخاطبان با تمام هنرمندان و 
استادان در ارتباط هستند، تصریح کرد: هدایت به سمت کار 
گروهی از دیگر اهداف این رویداد بوده و بسترسازی لازم برای 
فعالیت به صورت تیمی انجام شده است. استادان برجسته ای 
نیز در این رویداد شرکت خواهند کرد که در حوزه هایی نظیر 
ادبیات، داستان، تولید محتوا، ایده پردازی و… فعالیت می کنند.

چهار پنج ماهی می شد  رقیه توسلی   
از  رفته بودم توی نخ این خانه. پلاک ۱۱... 
لحظه اول دلم را برُد. خانه ای با در زردرنگ 
سرش  روی  قرمزرنگ  پیچک  کپه  یک  که 

داشت.
توی کوچه ای که قدمتش بالاست و اصالت 
به  بسازبفروش ها  کلنگ  کــه  البته  دارد. 
از ریخت  ولــی هنوز خیلی  جانش خــورده 
و قیافه نیفتاده و امــروزی نشده شکرخدا. 
مـــی شـــود یـــک دل ســیــر تـــک طــبــقــه هــای 
نوستالژی دید اینجا. از آن ها که سردرشان 
گل دارد. از توی حیاطشان شاخ و برگ کاج 

و بید و سیب و پرتقال ســلام می کنند به 
آدم و باغچه و تا دلت بخواهد گلدان های 

غیرآپارتمانی. 
نخستین بــار کــه چشمم افــتــاد بــه هیبت 
بــاجــبــروتــش چــه مــی دانــســتــم فکر بــه این 
عمارت نیمه آجری و سیمانی دیگر از سرم 
نمی افتد و من بعد به هر بهانه ای راهــم را 
که  کــوچــه  ایــن  و ســـراغ  می کشانم سمت 
پیچک رونــده سرخ ببینم و تــازه شــوم. چه 
می دانستم این خانه نمک گیر می کند! هوای 
دیدن حاج خانم و اهل بیتش را می کنم که 
در حیاط را باز می گذارند تا همسایه ها بیایند 

دور هم  نشینی و احوالپرسی و قرائت قرآن. 
چه می دانستم این خانه توفیر دارد با بقیه! 
یک روز طبق معمول می پیچم توی خیابان 
بیست متری و می بینم کوچه مثل همیشه 
خلوت نیست. یعنی درست تر اینکه پر از 
اتومبیل و آدم و ازدحام است. طی این چند 
ماهه چنین حضوری ندیدم. تمرکز می کنم و 
 می بینم جمعیت به خانه پلاک ۱۱ آمد و رفت
 دارند. پا تند می کنم تا سر دربیاورم. نوشته 
روی بنر آویزان را هول و باعجله می خوانم و 
نگاهم می افتد به دیس های خرمایی که چند 

آقای مشکی پوش می برند توی حیاط.

گل ها و درخت ها سرحالند. عطر صلوات از 
داخل می آید.

ــادر خـــوشـــروی ایـــن خانه  ــ نــمــی دانــســتــم م
سی سال چشم به در است بــرای ملاقات 
پسر جاویدالاثرش. اما فردا قرار شده برود 
استقبال فرزند دیگرش. پسری که توی بنر 
نوشته اند شهید مدافع حــرم... الله اکبر به 

این خانه! به این صاحب خانه!
به پیچک های سبز در هم تنیده زلُ می زنم 
 و مرور می کنم مصرعی از جناب صائب را:

بــه سامان  از عشق  شــد  آشفته  چــو  سَــر 
نشود... .

نیمکت زندگی نیمکت زندگی 

خانه پلاک ۱۱
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نگاهی به  کتابخانه تخصصی »آیت الله شیخ هاشم قزوینی« 

 کتابخانه ای برای ۵۴ هزار
کتاب جیبی

در بیانیه ای به مناسبت سالگرد ارتحال نویسنده »الحیات« مطرح شد

مؤسسه الحیات؛ تنها مرجع نشر 
اندیشه های علامه »حکیمی«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

 شهیدی پور از پایه گذاران
 سنت های آموزشی تبلیغی قرآن بود

    سال دوم    ویژه نامه 409    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

ــذر آب«  آســتــان قــدس رضــوی پویش مــردمــی »ن
بــا نــام »سقای  ــیــاده روی اربعین را  ــران پ ــرای زائـ ب
اربعین« آغاز کرد تا با مشارکت مردم و خادمان 
حضرت رضا)ع( بستر لازم برای میزبانی باشکوه 
از شرکت کنندگان در حماسه اربعین فراهم شود. 
به گزارش آستان نیوز، آستان قدس رضوی که همه 
ساله با برپایی مواکب عــزاداری در نقاط مرزی و 
مسیر پیاده روی اربعین، در میزبانی از این زائران 
کرده  فراهم  را  بستری  امسال  داشته،  مشارکت 
مـــردم و دلــدادگــان حسینی نیز  تــا عموم  اســت 

بتوانند در این میزبانی سهیم باشند.
این بستر با راه اندازی پویش نذر آب به نام »سقای 
اربعین« فراهم شده و همه علاقه مندان می توانند 

ــرداخــت مبالغ دلــخــواه، به  بــا پ
سهم خود بخشی از هزینه آب 
آشامیدنی برای زائــران پیاده روی 
اربعین حسینی را تأمین کنند ...

گپ وگفت با ۲ آزاده که در آستان قدس رضوی خدمت می کنند

از اردوگاه موصل تا صحن سقاخانه
پویش »نذر آب« برای میزبانی از 
زائران پیاده روی اربعین آغاز شد

سقای اربعین

۲
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بازخوانی پیشینه یکی از محله های تاریخی جوار حرم مطهر رضوی در 600 سال پیش 

چهارباغ؛ عمارت افسانه ای و فراموش شده مشهد
نیکبخت   محمدحسین 
اسمش برای همه مشهدی ها 
ــا احــتــمــالاً  ــ آشـــنـــاســـت، امـ
ــادی دربــــاره آن  ــ اطــلاعــات زی
ندارند، به جز یک نام که به 
یادگار بر کوچه ای باقی مانده  است و ظرف همین 
یکی دو سال آینده، زیر تلَیّ از بتن و میلگرد مدفون 
که  می زنم  حــرف  دربـــاره چهارباغ مشهد  می شود. 
خیلی  ها فکر می کنند فقط اسم یک محله یا گذر 
است و علت نام گذاری اش، باغی به نام »چهارباغ« 
بــوده! بعضی ها هم بــاور دارنــد که چهارباغ مشهد 
دوره  در  کــه  اصفهان  چــهــاربــاغ  از  اســت  تقلیدی 
شهرت  هم  ــروزه  امـ و  شد  ساخته  یکم  شاه عباس 
امــا چهارباغ مشهد قدمتش خیلی  دارد؛  فــراوانــی 
یک  از  بیشتر  خیلی  حرف هاست،  ایــن  از  بیشتر 
اسم کوچه یا حتی نامی برای یک محله. چهارباغ 
مشهد، روزی روزگاری در دورانی که اصلاً اثر و نشانی 
از چهارباغ اصفهان وجود نداشت، نگین خوش رنگ 
باغ های ایرانی بود و در حافظه تاریخی اش می شد 
صدها یا حتی هــزاران رویــداد سرنوشت ساز را پیدا 

کرد. 

چهارباغ مشهد 600 ساله  است ◾
طـــرح چهاربـــاغ مشـــهد در دوره تیمـــوری ریختـــه 
شـــد؛ ظاهراً در ســـال ۸۲۱قمـــری / 797خورشـــیدی 
یعنی چیزی حدود 6۰۴ ســـال پیش. شـــاهرخ پســـر 
تیمورلنگ و شـــوهر گوهرشـــاد بیگم که بـــرای افتتاح 
مســـجد گوهرشـــاد بـــه مشـــهد آمـــده  بود، دســـتور 
داد طـــرح یک بـــاغ زیبا را در محدوده شـــرقی محله 
سرشور بریزند. ظاهراً کار تملک زمین و ساخت باغ 
مدت ها طول کشـــید چون تا ســـال ۸۱7خورشـــیدی 
گزارشـــی از وجود آن در مشـــهد نیســـت. در همین 
شـــهرهای  دیگـــر  در  زیبایـــی  چهارباغ هـــای  ایـــام، 
خراســـان بزرگ ساخته شـــد مانند چهارباغ ابراهیم 
 ســـلطان میـــرزا و چهاربـــاغ امیرمزَید ارغـــون در بلخ. 
بنابراین می شـــود گفت اصـــلاً در آن دوره باغ ســـازی 
و ایجـــاد چنیـــن فضاهـــای زیبایـــی مـُــد بوده  اســـت. 
چهاربـــاغ همان  طور که از نامش پیداســـت، از چهار 
قطعه مســـاوی تشـــکیل می شـــد که خطـــوط میانی 
آن را نهرهـــای پرآب تشـــکیل می داد. در محل تلاقی 

نهرهـــا، عمارت یـــا کاخ را بنـــا می کردند.
شـــاهرخ پـــس از بنـــای عمـــارت چهاربـــاغ، هـــر وقت 
به مشـــهد می آمـــد در آنجا اســـتراحت می کـــرد. به 

ایـــن ترتیب ایـــن مکان به تفرجگاه حاکمان مشـــهد 
تبدیـــل شـــد و تا چند قـــرن این عنـــوان را حفظ کرد.

مرکز امور سیاسی مشهدالرضا)ع( ◾
و  زندگی  محل  مشهد  چهارباغ  صفویه،  دوره  در 
فعالیت های حاکم خراسان شد یعنی علاوه بر کاربرد 
از  کــرد؛ حتی  پیدا  تفرجگاهی، کاربرد سیاسی هم 
پذیرایی  مکان  ایــن  در  هم  خارجی  سفیران  برخی 
می شد. خوب است بدانید شاه عباس یکم در سفر 
معروفش به شهر مشهد که شرح آن را در حاشیه 
کتاب »مفاتیح الجنان« هم آورده اند، ساکن چهارباغ 
بود و در مجموع طی سفرهای مختلف به مشهد 
چند ماهی در این مکان اقامت داشت. این وضعیت 
در دوران جانشینان شاه عباس یکم هم ادامه پیدا 
تغییر زیــادی در وضعیت معماری  کــرد، امــا ظاهراً 
عمارت چهارباغ به وجود نیامد. با سقوط صفویه و 
تسلط ملک  محمود سیستانی بر مشهد، چهارباغ 

ابتدا به محل حکومت او تبدیل شد. مشهور است 
که ملک محمود تصمیم گرفت جایی دیگر را برای 
دارالحکومه درست کند و پایه های ارگ مشهد را در 

کنار محله سراب طی همین دوره گذاشتند.

دوران شکوه و افول چهارباغ ◾
اوج شکوه چهارباغ مشهد در دوره افشاریه و عهد 
نادرشاه رقم خــورد. آن روزهــا مشهد پایتخت ایران 
شده  بود و نادرشاه هم می خواست چهارباغ را به مقر 
اصلی حکومتش تبدیل کند. احتمالاً باورتان نشود 

اما او دستور داد از محل روستای حصار گلستان، 
یک نهر ویژه ایجاد کنند و حجم زیادی از آب را به 
چند  ارتفاع  با  فواره هایی  آن  با  و  بیاورند  چهارباغ 
متر راه بیندازند. تعدادی عمارت درجه یک هم در 
ایــن محل ساخت مثل عمارت »هشت بهشت« 
شهرت  چهارباغ  عمارت های  به  که  »عالی قاپو«  و 
بـــود. شاید  داشـــت و وصــف زیــبــایــی اش عالمگیر 
خیلی ها ندانند که ضرابخانه اصلی ایران هم در دوره 
افشاریه در چهارباغ مشهد قرار داشت و سکه های 
این  می کردند.  مکان ضرب  این  در  را  ایرانی  طلای 
دوره همزمان با انجام تزئینات بسیار زیبای صحن 
عتیق در حرم رضوی و طلا کردن ایــوان این صحن 
به دستور نادرشاه است. اما با مرگ او، شرایط تغییر 
جانشینان  خونین  رقابت های  عرصه  مشهد  کــرد. 
نادر شد و دیگر کسی هوای چهارباغ و زیبایی اش را 
نداشت. قاجارها که مشهد را گرفتند، وضع وخیم تر 
هم شد و حاکمان این دودمان ترجیح دادند به جای 

اقامت در چهارباغ، به ارگ جدید مشهد بروند و از 
این زمان به بعد، چهارباغ رو به خرابی گذاشت و از 
سال ۱۱9۲خورشیدی متروکه شد. کار به جایی رسید 
که وقتی جیمز بلی فریزر انگلیسی در سال ۱۲5۰ 
به مشهد آمد، از چهارباغ جز ویرانه ای باقی نمانده  
او نوشته  است: »چهارباغ به ویرانه ای تبدیل  بود. 
شده  و تنها مردی در آن بیل می زد تا برای خودش 
سبزی بکارد!«.  به این ترتیب، چهارباغ افسانه ای 
مشهد به تاریخ پیوست و تنها نامی از آن روی یکی 

از کوچه های شهر باقی ماند.

منبر مجازی

 مهارت خویشتن داری

حجت الاســـلام تراشـــیون  زن و شوهر 
در محیـــط خانه به یکدیگـــر فرمان نمی دهند. 
یـــک مقـــدار عقـــده ای  کـــه شـــاید  آدم هایـــی 
هســـتند و کمبـــودی دارنـــد، در محیـــط خانـــه 
را  خـــود  نواقـــص  همـــه  جبـــران  می خواهنـــد 
بکنند... شـــروع می کنند به طرف مقابل امر و 
نهـــی کـــردن... آدم هایی که این جـــوری برخورد 
می کننـــد، ســـلامتی آن هـــا باید یـــک بازخوانی 
زندگـــی، در  بالاخـــره در  بازبینـــی بشـــود...  و 
بیـــرون از محیط خانه مشـــکلاتی وجـــود دارد، 
بـــا ســـختی هایی مواجـــه هســـتیم. خانم هایی 
کـــه در خانـــه هســـتند و در محیـــط خانـــه از 
صبـــح بیدار می شـــوند یک ســـری مشـــکلات 
و ســـختی هایی را بـــا آن دســـت و پنجـــه نـــرم 
می کننـــد مـــا می گوییـــم وقتـــی کنـــار همدیگر 
می رســـند نبایـــد مشـــکلات خـــود را روی ســـر 
همدیگر هوار کنند. این را باید مراقب باشـــیم. 
مثـــلاً یـــک موقـــع آقـــا بیـــرون مـــی رود، محیط 
شغلی و کاری اوســـت، در ترافیک گیر می کند 
و... وارد خانـــه می شـــویم مراقـــب باشـــیم ایـــن 
ســـختی ها را بـــه خانم خـــود انتقـــال ندهیم... 
ناراحتی ها را ســـر او پیـــاده نکنیم. خودکنترلی 
داشـــته باشـــیم... مـــا اصـــلاً کنار همســـر خود 
می آییم که این ســـختی های بیـــرون را فراموش 
کنیـــم. بـــه یـــک آرامشـــی برســـیم... در ایجاد 
آرامـــش ما هم نقش داریـــم. یکی از نقش های 
مـــا هم همین اســـت که مراقب باشـــیم اوقات 
طرف مقابل خـــود را تلخ نکنیم... گاهی اوقات 
وقتـــی یـــک مـــدت طولانـــی در طـــول روز کنـــار 
همدیگـــر نیســـتیم، به جـــای اینکـــه آن مدت 
کوتاهـــی را کـــه کنـــار هـــم هســـتیم بـــه خوبـــی 
مدیریـــت کنیـــم، می آییم ایـــن کنار هـــم بودن 
را خـــراب می کنیم... مدیریـــت زمان در محیط 
زندگـــی ایـــن را باید ما مورد توجه قـــرار دهیم... 
البتـــه نمی گوییـــم زن و شـــوهر نبایـــد در مورد 
مشـــکلات خود با همدیگر صحبت کنند. بله 
بایـــد با هم صحبت کنند ولی اینکه چه زمانی 
را انتخـــاب کنیم این مهم اســـت. قرار نیســـت 
تـــا وارد شـــدیم اگـــر اعصابمـــان خـــرد اســـت، 
خـــود را تخلیه کنیم و ســـریع همه مشـــکلات 
خـــود را بگوییـــم و روح و روان همســـرمان را بـــه 
هـــم بریزیـــم... بعـــد آن خانمی که قرار اســـت 
بـــرای ما یک آرامش دهنده باشـــد، بشـــود یک 
مصیبتـــی روی همـــه مصیبت هـــای مـــا. این را 
باید دقت کنیم. خویشـــتن داری و خودکنترلی 
همیـــن جاها معنا پیـــدا می کند. من مشـــکل 
را فعـــلاً نگـــه دارم ولو شـــده اســـت بـــه صورت 
تصنعـــی ... این بعدها تبدیل بـــه یک مهارت 
خانـــه  وارد  می شـــود.  طبیعـــی  و  می شـــود 
می شـــوم یـــک لبخندی بزنـــم و ســـلام علیک 
گرمـــی کنـــم. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اســـت.
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